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 نامه به سردبیر

 جز كه اند آمده پديد الگوهايي از سلامت به مربوط تعاريف كلي طور به

 در عمده الگوي سه اعتقادات اين اساس بر. اند بوده مختلف دانشمندان معتقدات

 عمدتاً الگو اين: پزشكي الگوي -الف: است بوده نظر مد همواره سلامتي تعريف

 اين: محيطي الگوي -ب. پردازد مي سلامتي فيزيولوژيكي و شناختي زيست تبيين بر

 است آمده پديده انسان سلامتي به محيطي خطرات و اكوسيستم نوين تحليل از الگو

 شرايط تغيير هنگام به محيط با فرد سازش كيفيت حسب بر سلامتي الگو اين در

 شخص كليت حسب بر را سلامتي الگو اين: نگر كلي الگوي -ج. است شده تعريف

 هيجاني، رواني، فيزيولوژيكي، شناختي، زيست هاي جنبه و كند مي تعريف

 از پيشگيري بهينه سلامتي بر و شود  مي شامل را افراد محيطي و معنوي اجتماعي،

 است معتقد الگو اين. است متمركز مثبت هيجاني و رواني هاي حالت و بيماري

 هاي فعاليت و ها تصميم تمام كه است پويايي فرآيند بلكه نيست ايستا سلامتي كه

 اي رشته ميان قلمرو ظهور نويد الگو اين استقرار. كند مي منعكس را روزمره

 اين كاربستن به و كلي آورد روي يك پذيرش با كه آورده ميان به را جديدي

 نشده، حل معماهاي به گويي پاسخ پي در پژوهشي، شناسي روش در راهبرد

 .است بيماري و سلامتي درباره بعدي تك هاي ديدگاه

 به شاعران. دارد مختلفي نمادهاي سلامت به جامع توجه ما، ادبيات در

 به هم و( تن دواي) بيمار جسمي درمان به هم كه گويند مي مريزاد دست پزشكي

 است، معنوي رواني درمان از زيبايي بسيار تعبير كه( جان راحت) بيمار عافيت

 در( ع)سجاد  امام. است آشكارتر بسيار توجه اين اسلامي ادبيات در. كند مي توجه

 و محمد بر خداوندا: »فرمايد مي چنين سلامت براي دعا قالب در سجاديه صحيفه



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 1391و تابستان  بهار، 12 و 11سال چهارم، شماره         فقه پزشكي /  فصلنامه 8

 

بیر
رد

 س
 به

مه
 نا

 بر روزافزون و برتر و شفابخش و كافي بخش، عافيت مرا و فرست درود آلش

 بر و آخرت و دنيا عافيت كلمه يك در و كند توليد سلامت بدنم بر كه عافيتي

 در «دل در بصيرت و بدن و دين در سلامت و امنيت و تندرستي به نه منت من

 و 11 فراز در همچنين، .شود مي نمايانده خوبي به سلامت ابعاد كه است كلام اين

 و بزرگوارش اجداد از نقل به( ع)سجاد  امام از كه كبير جوشن معروف دعاي از 95

 توجه است، شده ارائه( ص) للها رسول پيشگاه به كه جبرئيل حضرت از نقل به نهايتاً

 خوانيم مي دعا اين در است. شده داده نشان روشن بسيار سلامت تأمين در معنا به

 وقت در من مونس اي مصيبت، هنگام من اميد اي سختي، روز در من ذخيره اي»

 طبيبي آنكه طبيب اي ندارد، دوستي كه آن دوست اي» خوانيم مي يا...« و ترس

 ادبيات در. است مستأصل و است نيازمند است، بيمار آنكه براي يعني....« و ندارد

 و رواني معنوي، نيازهاي تمام به تواند مي كه شود مي معرفي لايزال منبعي اسلامي،

 . دهد پايان اجتماعي و جسمي بالتبع

اي  عميق فرهنگ اسلامي ايراني سرزمين ما با مفهوم معنويت به گونه پيوند

اند كه يكي از  است كه در گذار تاريخ سلامت و معنويت چنان در هم تنيده بوده

هاي علم طبابت رسيدن به درجات عالي در حوزه علوم انساني  مهمترين بايسته

دايره محدود درمان وقت از جمله علم فلسفه و كلام بوده است كه طبيب را از 

داده است. شايد مهمترين تمايز حكمت با  هاي تن به حكيم شدن سوق مي بيماري

ترين بعد وجودي  طبابت همين توجه به ابعاد فراجسماني انسان باشد چيزي كه مهم

 حكيم و نيز بيمار اوست.

اي كه همواره منشأ  ارتباط معنويت و سلامت ارتباطي تاريخي است به گونه

سلامتي به انسان به ويژه انسان بيمار در وراي عالم مادي جستجو شده است.  اعطاي

اين واقعيت در بستر تاريخي اديان بزرگ به خصوص اديان ابراهيمي به صورتي 
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اي كه يهوديان و مسيحيان و به  كاملاً واضح مضبوط و مثبوت شده است به گونه

اصلي خداوند بزرگ است اعتقاد تر مسلمانان به اينكه شفادهنده  نحوي بسيار كامل

اند. اين در هم  دانسته دهنده و خداوند را شفا دهنده مي اند و طبيب را دوا داشته

تنيدگي تاريخي معنويت و سلامت در آثار بسياري از مفاخر پزشكي ايران به 

الطب »آمدن آثاري چون  است. پديد مشهودويژه مفاخر مسلمانان كاملاً 

كند و به نحوي درمان  واضح به بعد فرامادي طبابت اشاره ميبه طور « الروحاني

داند. اطلاق واژه حكيم، به اطبا در برخي از  امراض روح را نيز نوعي طبابت مي

هاي تاريخي نشانه ديگري است كه علم طب و صاحبان آن را به حكمت يا  دوره

ختلف وجودي همان عقل عملي كه در اصل مبتني بر كمال اخلاقي و تعادل ابعاد م

اي از  اينگونه است كه طبيب را حكيم و طبابت مردن را جلوه زند است پيوند مي

 دانند. حكمت مي

توسعه علوم تجربي كه خاطره علم ستيزي كليساي دوران قرون وسطي را 

هاي صليبي در  كماكان در ذائقه خود داشت اروپاي دوره رنسانس و بعد از جنگ

علمي از علماي مسلمان در  بستري از دين هراسي كنار بدست آوردن منابع غني 

له همان برخورد خشن كليسا با دانشمندان أترين دليل اين مس شكل گرفت كه مهم

هاي مختلف علمي رشد  مستقل آن دوره بود. با اين پيشينه تاريخي به تدريج زمينه

وپا هاي مسيحيت در ار هاي ديني كه در آن زمان آموزه خود را مستقل از آموزه

بود آغاز كردند به نحوي كه آرام آرام علوم تجربي مانند طب، علوم رياضي و 

فيزيك، اقتصاد و نهايتاً علوم انساني مثل فلسفه، از بدنه كليسا جدا شدند و در 

بستري كه كاملاً مبتني بر قوه عاقله انسان بود به رشد پرداختند. اين دوره را شايد 

« دوره علوم مدرن»ويت دانست كه اغلب به عنوان بتوان دوره جدايي علوم از معن

ها را شخصي كرد به نحوي كه آرام آرام افراد  اي كه انسان شود مدرنيته شناخته مي
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هاي اجتماع مطرح شدند چه اينكه قبل از آن خانواده و حتي قوم و  به عنوان سلول

گرايي هاي تشكيل دهنده جامعه بودند واقعيتي كه آن را شخصي   قبيله سلول

اشاره كرد كه به  1توان به منطق گرايي نامند. از ديگر خصوصيات اين دوره مي مي

نوعي به رويكرد انسان مدرن براي كشف روابط منطقي موجود در بين اجزاي 

جهان پيرامون اشاره دارد مانند كشف قوانين فيزيك كه حاصل آن ايجاد 

هاي علمي تجربي  ا يافتهكنند وقايع جهان را ب هايي است كه تلاش مي تئوري

هاي بسيار شهودي مثل اخلاق هم وارد  توضيح دهند حتي اين تفكر به حوزه

هاي مدرن اخلاقي از جمله اخلاق عدالت محور  شود به شكلي كه تئوري مي

رياضي است در عالم اخلاق  -گرا( كانتي كه حاصل يك نظريه فلسفي )وظيفه

 كند. ظهور مي

علم معاصر شاهد اين تغييرات بوده است به نحوي  در حوزه پزشكي نيز تاريخ

ساله دارد  0922اي بيش از  كه به سرعت پارادايم مبتني بر اخلاط توازن كه سابقه

اي شد. ذهن تجربه زده انسان  ميلادي دستخوش تغييرات عمده 02و  15در قرون 

ها به عنوان  مدرن تصور كرد كه گمشده خود را يافته است با كشف ميكروب

زا و از ين رو بيش از يك قرن براي هر بيماري ابتدائاً و قبل از هر  عامل بيماري

گشت كه عامل اين بيماري باشد پس از  اي مي چيز ديگر به دنبال موجودي يا ماده

يافتن آن به دنبال دارويي كه اين عامل را از بين ببرد و يا انسان مدرن را نسبت به 

به يك انقلاب عظيم در عرصه علوم  02ه در قرن آن مصون دارد. اين تفكر اگر چ

پزشكي منجر شد و هر روز خدمتي جديد را به بشريت عرضه كرد از آن جمله 

ها، توسعه انواع اعمال جراحي، توسعه بهداشت عمومي، كشف  كشف آنتي بيوتيك

هايي  ها ... اما ادامه اين روند با مشكلات و بن بست واكسن بسياري از بيماري

                                                           
1
. Rationalism 
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هاي موجود در دنياي مدرن كه  گرديد و اين همزمان بود با ساير بن بست مواجه

1هاي فلسفي پسامدرن منجر به ايجاد نحله
هاي  گرديد كه شامل ساختار شكني 

توان به  شد. از جمله مي هاي مختلف علمي و نظري باعث مي متعهدانه را در عرصه

ه ويژه به طب سنتي و گرا در عرصه اخلاق و توج اقبال مجدد به اخلاق فضيلت

هاي آغاز اين دوره گذار  مكمل در عرصه طبابت اشاره كرد. يكي ديگر از نشانه

از پزشكي مدرن به پزشكي پسامدرن بود كه در اواسط قرن بيستم علاوه بر عوامل 

هاي رواني و اجتماعي آن توجه  جسمي در تعريف سلامتي و بيماري به جنبه

هاي  دهه هفتم و هشتم قرن بيستم بررسيشد به نحوي كه در  بيشتري مي

اپيدميولوژيك و بوم شناختي كه به نوعي مبتني بر فرضيه تأثير عوامل اجتماعي بر 

ادامه داشت و  1552علوم پزشكي بود از ارزش خاصي برخوردار شد كه تا دهه 

 هاي علم پزشكي برخوردار است.  امروزه نيز از جايگاه مهمي در پژوهش

عوامل مبتني بر تلاش و كشف روابط مادي در عالم پيراموني بود اما همه اين 

هاي علمي  اما از سوي ديگر بررسي .و توجهي به ماوراء عالم ماده و تجربي نداشت

هاي  و اپيدميولوژيك نشان از تأثير عوامل اعتقادي و فرامادي در ارزيابي شاخص

بهداشت جهاني در سازمان  1595سلامتي داشت. به نحوي كه سرانجام در سال 

هاي تعريف سلامتي مباحثي را مطرح  در شاخص معنويمورد قرارگرفتن مباحث 

كرد و به تدريج اين عامل در كنار عوامل جسمي، رواني و اجتماعي جاي خود را 

در تعريف سلامتي باز كرد و در همين زمان بود كه مقالات جديد علمي ارتباط 

كه  داد. به طوري ا سلامت جسمي نشان ميرا ب معنوي -هاي ديني بين باورهاي

معنوي در  – روانيتوان ادعا كرد كه امروزه اجماع كلي بر سر اهميت سلامت  مي

شود كه چگونه  بين متخصصان مربوط شكل گرفته است. اما اين سؤال مطرح مي

                                                           
1
.
 
Postmodernism 
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توان به پزشكان  توان اين بعد مهم سلامتي را عملاً تقويت كرد؟ چگونه مي مي

له معنويت در درمان بيماران ارائه داد؟ ألازم را براي درنظر گرفتن مس هاي آموزش

ايراني پيشرفت توسط رهبر معظم انقلاب  -وشبختانه طرح موضوع الگوي اسلاميخ

فرصتي مغتنم ايجاد كرده است كه بتوان در  -مدظله العالي-اي خامنه للهحضرت آيه ا

هاي مذهبي و ملي آن در  اين عرصه سلامت معنوي را با در نظر گرفتن انديشه

بيني كرد، و نهايتاً راهكارهاي علمي براي بهبود سلامت  طراحي اين الگو پيش

 معنوي در جامعه ارائه داد.

وي ماست كه در اما همواره اين سؤال اساسي در حوزه سلامت معنوي فرار

قبال اين مهم چه رويكردهايي وجود دادر و ما به عنوان يك جامعه ديني در قبال 

 پديده سلامت سلامت معنوي بايد چه رويكردي اتخاذ كنيم؟

توان استنباط كرد  رسد در حوزه سلامت معنوي دو ديگاه كلي مي به نظر مي

ومانيسم و نگاه از پايين به كه عبارتند از ديدگاه حداقلي كه برگرفته از انديشه ا

توان به عنوان ابزاري براي رفع آلام و  بالاست، بدين معنا كه از سلامت معنوي مي

بهره جست و در مقابل ديدگاه حداكثري كه برگرفته از  كاهش و تسكين درد

توان در پرتو انسان كامل  انديشه خداگراي انساني است كه تبلور عيني آن را مي

ي جستجو كرد. بر اساس اين ديدگاه كه نگاه از بالا و پايين است در عرفان اسلام

انسان موجودي است برگونه خدا كه همه چيز را زا زاويه خير مطلق مي پندارد و 

حتي بيماري را نعمتي از نعمات خداوندي كه ابتلا به آن خود موجب ارتقا و تعالي 

يابد، اما به نظر  معنا ميآدمي است. از اينرو درد و رنج هم در پرتو اين تفكر 

گيري از مواهب سلامت معنوي  اي مطلوب و بهره رسد براي دستيابي و به نتيجه مي

و اجتماعي بايد طرحي نو در انداخت و راه سومي را جستجو در زندگي فردي 

كرد. شايد بتوان در قبال ديدگاه حداقلي و حداثري مطرح شده در حوزه سلامت 
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ل ميانه كه برگرفته از قاعده خيرالامور اوسطهاست زمينه معنوي، با اتخاذ راه ح

مندي از سلامت معنوي را در زندگي فردي و اجتماعي فراهم كرد. نه ديدگاه  بهره

اي فراروي ما بگشايد نه ديدگاه حداكثري را قاطبه ابناي  تواند روزنه حداقلي مي

ها كه  در آسمان را نهبشر مقتضاي دستيابي به آنست. از اينرو بايد سلامت معنوي 

آيد در فضايي جستجو  دست نايافتني است و نه در زمين نياز كه مارا به كار نمي

تواند راهگشاي مسائل و مشكلات بشر باشد و او را از مصائب دنيا نجات بكرد كه 

 بخشد.

 محمود عباسی


